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The study of the penetration and expansion of Persian loanwords in 
different languages including European languages has resulted, 
especially in the recent decades, in presenting some works which 
are indicative of the topic's importance and attractiveness. 
Reviewing the works reveal that finding Persian words in English, 
German, French, Swedish, Albanian and Spanish have been 
documented in some national and international studies, but the lack 
of such a study regarding Italian as an important European language 
seems obvious. While the number of Italian words in Persian is 
limited, the findings of the present study indicate that the number 
of Persian loanwords in Italian is around fifty. In this paper, twenty 
Persian words in Italian are introduced, described and analyzed. In 
addition to introducing the words in the donor and recipient 
languages, based on the authentic references and dictionaries, the 
transfer route, intermediary languages and semantic and 
phonological changes are dealt with. 
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�نا�ی�ی زبان�شو��ر� �

 ���� و کار�د 

 69-82، ص 1402بهار و تابستان ، دومشمارة ، دورة اول ،سال اول  
 هاي فارسی در زبان ایتالیاییواژهشناختی بررسی ریشه

1حسین داوري

چکیده  اطلاعات مقاله
  پژوهشی: نوع مقاله

:لوصوتاریخ   
1402فروردین  10 

 تاریخ پذیرش:
1402خرداد  29 

 :هاي کلیديواژه 
 شناسی، ریشه

 واژه، وام
 زبان فارسی،

 زبان ایتالیایی،  
 دگرگونی معنایی.

هاي مختلف و از آن هاي فارسی در زبانواژهبررسی دامنه نفوذ و گسترش وام
هاي اخیر همراه بوده که خود چند در دهه هاي اروپایی با انتشار آثاريجمله زبان

بیانگر اهمیت و البته جذابیت موضوع است. بررسی آثار موجود نشان داد که 
هاي انگلیسی، آلمانی، فرانسوي، هاي فارسی در زبانواژهشناسایی و معرفی وام

هایی داخلی و خارجی همراه بوده که سوئدي، آلبانیایی و اسپانیایی با پژوهش
هاي مهم عنوان یکی از زبانهایی درباره زبان ایتالیایی بهنین بررسیخلأ چ

هاي ایتالیایی در زبان واژهکه، تعداد واماروپایی کاملاً مشهود است. در حالی
-شمار است. نتایج پژوهش حاضر مبین وجود حداقل پنجاه وامفارسی انگشت

ها در قالب شماري از آنواژة فارسی در زبان ایتالیایی است که در این مقاله 
اند. علاوه بر اي توصیف و تحلیل  شدهبیست مدخل معرفی، به روش کتابخانه

هاي معتبر، به سیر انتقال، معرفی واژه در زبان مبدأ و مقصد بر پایۀ منابع و فرهنگ
 ها نیز اشاره شده است. هاي معنایی و آوایی آنهاي واسط و دگرگونیزبان
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 . مقدمه1
ها در گذر زمان هاي معنایی و آوایی آنها و نحوة دگرگونیشناسی که به مطالعه منشأ واژهریشه

وستد واژگانی و یا مطالعات زبانی داشته است. مقولۀ دادپردازد، همواره جایگاهی مهم در می
شناسان را به خود جلب نموده که هاي مختلف توجه شماري از زبانها در زبانواژهمطالعۀ وام

هاي واژهشناختی وامزبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. در این بین، بررسی ریشه
را در هایی از آنتوان نمونهموضوعی است در خورتوجه که کمابیش میها فارسی در دیگر زبان

هاي داخلی و خارجی جست. نگاهی به آثار موجود بیانگر تأثیرگذاري شگفت این پژوهش
توان در هایی خاص محدود نشده و میاي که به ناحیۀ جغرافیایی و یا زبانپدیده است؛ پدیده

هاي آن را مشاهده ویدادهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشانههاي مختلف زمانی متأثر از ردوره
 دارد: ) بیان می34: 1377نمود. در این خصوص، سرکاراتی (

 است برخوردار چنان وسعتی از فارسی و ایرانی دخیل لغات گسترش و انتشار نفوذ، دامنۀ     

 فنلاند و مجارستان تا گرفته شرق در چین مالزي و و برمه از نماید.می آورشگفت واقعا که

شمال  در قفقاز و مرکزي آسیاي نقاط اقصی و روسیه جنوبی هاياز دشت غرب، در بریتانیا و
 و برگرفته هاییبا واژه رویم،می که جا هر جنوب، در اندونزي و هند بنگال خلیج تا گرفته
 در ادوار، و قرون طی فارسی، و ایرانی از لغات زیادي شمار کنیم.می برخورد فارسی دخیل

در  غیرمستقیم طوروبه چینی، هندي، گرجی، ترکی، ارمنی، سریانی، عربی، آرامی، هايزبان
 اند.یافته راه اروپایی هايزبان برخی

شناختی این پدیده که در قالب با توجه به اهمیت و البته ضرورت توجه به آثار زبان     
دارد، در این مقاله به دلیل عدم پرداختن به زبان هاي مختلف آوایی و معنایی نمود دگرگونی
مند به معرفی و هاي شاخص اروپایی، تلاش شده تا به نحوي نظامعنوان یکی از زبانایتالیایی به
 هاي فارسی در این زبان پرداخته شود. واژهتحلیل وام

 . پیشینۀ پژوهش2
حیث جغرافیایی و در رأس آن  هاي نزدیک ازهاي فارسی در زبانشناختی واژهبررسی ریشه
ها و از آن جمله اي دیرینه دارد. جداي از این زبان، این روند در خصوص دیگر زبانعربی پیشینه

هاي اخیر هاي اروپایی در سالهندي و ترکی نیز با مستنداتی همراه بوده است. اما در مورد زبان
توان به سجادیه درخصوص زبان انگلیسی میایم که از آن جمله شاهد انتشار آثاري متعدد بوده
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گیر )؛ در مورد زبان فرانسه به گوشه1393زاده و داوري () و آقاگل1385)، میرفضائلیان (1364(
) و زبان اسپانیایی به 1382)، زبان سوئدي به آذران (1368)؛ زبان آلمانی به رمپیس (1382(

تردید مبین نگاهی نو به این موضوع محسوب ی) اشاره نمود؛ آثاري که ب1389داوري و ایرانمهر (
دهد که تنها اثر در خصوص زبان ایتالیایی هاي موجود نشان میگردد. اما مروري بر پژوهشمی

ها در این پژوهش به معرفی اند. آن) به انجام رسانده1391پژوهشی است که کیایی و بصیري (
توجهی از یتالیایی پرداخته که تعداد قابلهاي تاریخی فارسی در زبان و ادبیات اشماري واژه

 هاي رایج در آن بررسی و معرفی نشده است. واژه
هاي حاصل از پژوهش حاضر بیانگر که یافتهنماید، در حالییادآوري این نکته ضروري می     

اي ه) تعداد واژه1384وجود حداقل پنجاه واژة فارسی در زبان ایتالیایی است، به باور زمردیان (
ایتالیایی در فارسی تنها به مواردي چون اسکله، پیتزا، لازانیا، نمره، پیانو و احتمالاً قرنیز خلاصه 

 CDE1  ،OED2فرهنگهاي شده به استناد هاي ارائهیابیشود. شایان ذکر است که سیر ریشهمی
 است. ORG3و 
 ها . یافته3

هایی دخلمزبان ایتالیایی در قالب   واژة فارسی دردر این بخش به اجمال تعداد بیست وام
مبدأ و صورت  گردد. در ذیل هر مدخل علاوه بر معرفی واژه در زبانجداگانه معرفی و تحلیل می

تقال نیز اشاره هاي معنایی حاصل از این انهاي واسط، به فراخور اهمیت به دگرگونیآن در زبان
 شده است. 

1. azzurro  
 azul/azurاسپانیایی باستان:  > al-lazevardعربی:  >د) (= لاژور  lazhevardفارسی: [
 د.روکار میبه» آبی، آبی آسمانی«که به معناي  ] azzurroایتالیایی (باستان):  >

که معمولاً در  رنگ اشاره داردبه نوعی کانی آبی» لاژورد«ریشۀ این واژه در فارسی یعنی      
رشمرده بقاشی، سنگی قیمتی در صنعت جواهرسازي شود و علاوه بر طب و نمعادن مس یافت می

 شود. می
 همه روي مرغزار هاي عقیق است و لاژورد                        از لاله و بنفشهگویی که رشته

                                                           
1. Chambers Dictionary of Etymology 
2. American Heritage Dictionary 
3. Origins: An Etymological Dictionary of Modern English 
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 ]19351. ص،13. ج نامهفرخی: نقل از لغت [                                                                 

اما این واژه، جداي از این معنا، در فارسی قدیم کاربرد صفتی هم داشته که شاهد آن را      
 توان در این مورد جست:   می

 بینداخت پیراهن لاژورد                 چو خورشید روي هوا کرد زرد                                 
 ]19351 .ص، 13. نامه جفردوسی: نقل از لغت [                                                                

آبی «یا همان » رنگ آبی«امروزه عمدة کاربرد این واژه در ایتالیایی در معناي دوم یعنی       
است که طبیعتاً متأثر از رنگ سنگ لاژورد بوده است. از دیگر » آبی آسمانی«یا » لاژوردي

(= آبی رنگ)،  azzurratoوان به این موارد اشاره کرد: تهاي این واژه میاشتقاق
azzurreggiare شدن)، (= آبیazzurrigno/azzurriccio  (=آبی روشن) و
azzurrognolo  .(آبی=) 

2. babbuccia  
ایتالیایی:  > baboucheفرانسوي:  > bābujعربی:  >(= پاپوش)  pāpush فارسی:  [

babbuccia [  رود.کار میبه» سرپایی، دمپاییکفش) «(که در معناي 
 اشاره داشته است:» کفش«به مطلق  »پاپوش«ریشۀ این واژه در فارسی یعنی     
هرگز از دور زمان ننالیده بودم... مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پاي پوشی     

 نداشتم.
 ] 1222 .ص، 2. سعدي: نقل از فرهنگ سخن ج [                                                           

اما این واژه پس از ورود به زبان عربی، در معناي نعلین و نیز دمپایی کاربرد یافت. سپس در      
 هاي اروپایی و از آن جمله ایتالیایی رواج یافته است. معناي دمپایی و کفش سرپایی در زبان

3. bambagia 
فرانسوي باستان:  > bombyxلاتین:  > bombak/xیونانی:  > panbakفارسی میانه: [

bombax <  :ایتالیاییbombagia [  رود.کار میبه« پنبه»که به معناي 
در این زبان به معناي   CDEگردد، به استناد فرهنگ ریشۀ این واژه که به فارسی میانه بازمی     

هاي مختلف و از آن جمله ایتالیایی وارد شده انبوده است که همین معنا به زب» پنبه یا پنبه خام«
 bambaginaتوان به صورت صفتی آن یعنی هاي برگرفته از آن میاست. از دیگر صورت

 »اي یا پشمیپارچه پنبه«به معناي  bambagiosoو نیز صورت اسمی  »اي و پشمیپنبه«معناي به
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 اشاره نمود. 
4. barbacane  

: فرانسوي باستان > barbacanaلاتین وسطی:  >(=بربارخانه)  barbārkhāneفارسی:  [
barbacane <  :ایتالیاییbarbacane [ اربرد دارد.ک» بانیکه به معناي برج و بارو، برج دیده 

اي اشاره داشته حجره تر آن یعنی بربار عمدتاْ به بالاخانه و یا همانبربارخانه یا صورت رایج     
ن واژه در سیر شده تا بر اطراف اشراف داشته باشند. ایها ساخته میمارتکه در قسمت فوقانی ع

« بانیو و برج دیدهبرج و بار»هاي اروپایی و از آن جمله ایتالیایی در معناي انتقال خود به زبان
 کاربرد یافته است. 

5. bardassa 
لیایی: ایتا > bardaskiaایتالیایی باستان:  > bardaj عربی:  >(=برده)  bardeفارسی:  [

bardasso [  بچۀ «عناي و نیز در محاوره به م»فروشمرد یا زن) خودفروش، تن«(که به معناي
 رود.کار میبه» تخس

عمدتاً به  »بردج«و صورت معرب آن در عربی یعنی  »برده«ریشۀ این واژه در فارسی یعنی      
: 2003( 1ر انتقال خود به استناد هگرتی و زیمرمناشاره داشته است. این واژه در سی» برده و غلام«

که در ایتالیایی باستان و متأثر از تصور ايگونه) با نوعی دگرگونی معنایی همراه شد، به779
باز رواج یافت و با این اروپاییان از نقش غلامان در جوامع عرب، در معناي مرد جوان همجنس

) و اسپانیایی bardacheرانسوي (هاي اروپایی همچون فمعنا به دیگر زبان
)bardaja/bardaxa زن یا مرد جوان «) راه یافت. این واژه در حال حاضر در ایتالیایی به

و » بچۀ تخس و شیطان«اي به اشاره دارد. همچنین، در زبان محاوره» فروشخودفروش یا تن
 گردد.اطلاق می» پسربچه«ویژه به

6. borace 
 >borasفرانسوي میانه:  > borakلاتین وسطی:  > buraqعربی:  > burakفارسی میانه:  [

 رود.کار میبه» بوره، بورك، بوراکس«که به معناي  ] boraceایتالیایی: 
شود که کاربرد اي فارسی است و به نوعی ترکیب شیمیایی بلوري اطلاق میواژه »بوره«     

کاربرد داشته و پس از  »بورك«انه به شکل دارویی و صنعتی دارد. ریشۀ این واژه در فارسی می
هاي اروپایی گیري در عربی به شکل بورق کاربرد یافته و سپس از طریق لاتین به دیگر زبانوام

                                                           
1. Haggerty and Zimmerman 
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(= مشتق از  boracicoو  boricoتوان به هاي این واژه میوارد شده است. از دیگر اشتقاق
 (= نمک جوهر بوریک) اشاره نمود.  boratoبوریک) و 

7. caviale 
 caviari < cavialeایتالیایی:  > havyarترکی:  >(=خایه (دار)  khāye (dār)فارسی: [
 رودکار میبه» خاویار«و به معناي  ]

هاي متعدد خاص اروپایی با بررسیطورهاي مختلف و بهرواج گستردة این واژه در زبان     
گشا باشد.  یابی این واژه راهتواند در ریشهها میشناختی همراه بوده است که توسل به آنریشه

 caviarصراحتاً ریشۀ واژة  AHDو  ENC1 ،EON2هاي انگلیسی و از آن جمله غالب فرهنگ
یابی این واژه که در بخشی مجزا به ریشه AHDاند. به استناد در انگلیسی را از فارسی دانسته

 پرداخته، به این نکته اشاره شده است که:
اي ابداً یک واژة اصیل دانند، اما چنین واژهاهراً برخی اصل این واژه را روسی میاگرچه ظ«

شانزدهم  بار در قرناست. این واژه که براي نخستین ikraروسی نیست و واژة اصیل روسی آن 
هاي نیز دیگر زبان وارد زبان انگلیسی شد و احتمالاً از طریق فرانسوي یا ایتالیایی به انگلیسی و

رکی، خود واژة تگرفته شده است. البته ریشۀ این واژه  havyarپایی راه یافته، از واژه ترکی ارو
 .»است» خایک«است که صورت جدید واژة پهلوي » خایه«فارسی 

کی یا تاتاري معرفی نامۀ دهخدا با قید احتمال این واژه از ریشه تراز همین روست که در لغت      
ه اصل هنگ خود، آن را روسی دانسته است. این در حالی است ک) در فر1378شده و مشیري (

 کاربرد دارد. cavialeصورت این واژه فارسی است که در ایتالیایی به
8. dogana 

ه که ب ] do(g)ana < doganaایتالیایی:  > divānعربی:  >(=دیوان)  divānفارسی:  [
 کاربرد دارد.» حقوق گمرکی، عوارض گمرکی«گمرك، اداره گمرك، و نیز «معناي 

به استناد فرهنگ فارسی معین، از جمله معانی دیوان در فارسی اداره، وزارتخانه و دفتر محاسبه      
گیرد که بوده است. دهخدا در لغت نامه پس از ذکر معانی مختلف این واژه در نهایت نتیجه می

... دیوان در معنی دستگاه و اداره و دفاتر ثبت ارقام مالیات و جایگاه متصدیان این امور بکار "
گونه معانی در عربی معرب و کاربردي گسترده یافت و سپس به این واژه در این "رفته است.

                                                           
1. Encarta English Dictionary 
2. www.etymonline.com 
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در این زبان علاوه بر گمرك به حقوق و  OXD1ایتالیایی وارد شد که مراد از آن به استناد 
توان به این موارد اشاره نمود: ارض گمرکی نیز اشاره دارد. از اصطلاحات مرتبط آن میعو

passare la doganna  (= از گمرك رد شدن) وpagare la dogana su qc  حقوق=)
 گمرکی دادن، عوارض پرداختن).

9. kaki  
ی: ایتالیای > khakiانگلیسی:  > khākiهندي:  > khākiاردو:  >(خاك)  khākفارسی:  [

kaki [  رود.کار میبه» رنگ خاکی«که به معناي 
ارسی است، در ف »خاك«هاي متعدد اروپایی برگرفته از واژة این واژه که به استناد فرهنگ     

درخصوص   به زبان انگلیسی راه یافته است.» رنگ خاکی«اردو صورت صفتی یافته و در معناي 
رتشی، به اگیري معناي جدید آن یعنی پارچه و لباس ی و شکلرواج این واژه در زبان انگلیس

ریتانیا در هند هاي میانی قرن نوزدهم در ارتش ببار این واژه در سالبراي نخستین AHDاستناد 
دیگر  رتشاهاي بعد در هایی که در دههکار رفت؛ لباسرنگ بههایی خاکیبراي نامیدن لباس

یز در ن cachiن لباس رسمی پذیرفته شد. این واژه به شکل عنواکشورها در سراسر جهان به
به  telecachiاست. همچنین، ترکیب » رنگ خاکی«ایتالیایی کاربرد دارد که صرفاً به معناي 

 نیز برگرفته از این واژه است. » پارچه ارتشی«یا » رنگپارچه خاکی«معناي 
10. percalle 

ه معناي که ب ] percalleایتالیایی:  > percaleفرانسوي:  >(= پرکاله)  parkāleفارسی:  [
 رود.کار میبه» پارچۀ نخی«

شبیه » پارچه نخی«اي فارسی است که در قدیم به نوعی واژه »پرگاره«یا  »پرگاله«، »پرکاله«     
 خوانیم:شده است. در آثار قدیم از قرن هفتم میمتقال اطلاق می

 گاره ارباب حقایقلیم زن از سوزن اخلاص                             یک رقعه ز پربر خرقه تس  
 ]288 .ص ،1. ز فرهنگ رشیدي جنزاري قهستانی: نقل ا[                                                    

همانند » بافتت سفتچی«و یا » نوعی پارچه نخی«این واژه امروزه در زبان ایتالیایی به معناي      
عناي پارچه مبه  percallinaتوان به هاي آن میپارچه متقال یا چلواري است. از جمله اشتقاق

 آستري اشاره نمود. 
11. persiana 

                                                           
1. Oxford English Dictionary 
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 > persienneفرانسوي:  > persiaتین: لا > persisیونانی:  > pārs (ā)فارسی باستان:   [
» اي، پنجرة حصیري، حصیر پنجرهپرده یا پنجرة کرکره«که به معناي  ] persianaایتالیایی: 

 رود.کار میبه
در زبان انگلیسی که خود برگرفته از واژه  persiennesکاربرد این واژه به صورت      

persiennes هاي مختلف همراه بوده است. گرچه کلیه فرهنگیابی در فرانسوي است با ریشه
اي صریح به ارتباط آن با چنین اند، اما اشارههاي انگلیسی ریشه این کلمه را فارسی دانستهفرهنگ

) ظاهرا استفاده از حصیر در پنجره هاي 1393زاده و داوري (اند. به استناد آقاگلمعنایی نکرده
ایی شده باشد. بدین نحو که ابتدا واژه پارسی صفت این گیري چنین معنایران قدیم سبب شکل

در  pescoدر انگلیسی یا  peachنوع پرده حصیري بوده و در گذر زمان اتفاقی که براي واژه 
 ایتالیایی (= هلو) افتاده، در اینجا نیز صفت معناي اسمی یافته و جانشین آن شده است.

12. pesco 
 persicum (malum)لاتین: >persikon (malon)یونانی:  > pārs(ā)فارسی باستان: [ 

زن یا «(و نیز  » هلو«که در معناي  ]pescoایتالیایی:  > pessica < pescaلاتین متاخر:  >
 کاربرد دارد.» دختر) زیبا، تیکه، هلو، لعبت

مقایسه با اصل هاي اروپایی و از آن جمله ایتالیایی در درخصوص این تغییر معنایی در زبان     
یابیم در می EONشناسی اروپایی و از آن جمله هاي ریشهآن در زبان فارسی به استناد فرهنگ

نامیدند و این نام در لاتین » سیب پارسی«در ایران در ابتدا آن را » میوة هلو«که یونانیان با مشاهدة 
(=سیب) از  malum ترجمه گردید و در گذر زمان واژة   malum persicumبه شکل 

ترکیب آن حذف و معناي آن به صفت منتقل گردید و سپس از طریق فرانسوي باستان و احتمالاً 
هاي هاي ایتالیایی راه یافت. اما، درخصوص معناي دوم که از قضا در دههانگلیسی میانه به زبان

نا در زبان انگلیسی اي یافته، ظاهراً متأثر از کاربرد آن در این معاخیر در فارسی کاربردي محاوره
 ها و از آن جمله ایتالیایی هم منتقل شده است. بوده که به دیگر زبان

13. rocco 
شطرنج) رخ، «(که به معناي  ] roccoایتالیایی:  > rokhkhعربی:  >(=رخ)  rokhفارسی:  [

 رود. کار میبه» دژ، قلعه «و نیز » قلعه
شود که با نام قلعه نیز شناخته در شطرنج اطلاق می اياي است فارسی و به مهرهواژه »رخ«     
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 خوانیم:شود. در آثار گذشتگان میمی
 خ و اسب و رفتار فرزین و شاهپیاده بدانند و پیل و سپاه                              ر                 

 ] 3596 .ص، 4ج. فردوسی: نقل از فرهنگ سخن                                              [
رخ، نام مرغی «دارد که اللغات بیان میاما در خصوص نامیدن این مهره با این مضمون، غیاث     

برد و به مشابهت آن نام مهرة شطرنج است رباید و بالا میاست عظیم که فیل و کرگدن را می
و نیز  رشیديو  قاطعبرهان همچون  هاي فارسی،این مطلب در فرهنگ». زندکه از دور مهره می

 دقیقاً ذکر شده است. WTI3و  RHW1 ،ORG2هاي انگلیسی همچون فرهنگ
باز » لعه و برج و بارورخ، ق«توجه دیگر، به دیگر معناي این واژه در ایتالیایی یعنی نکتۀ قابل     
ت مهره ب مشابهگردد؛ معنایی که در این زبان با توسیع یا گسترش معنایی همراه شده و به سبمی

 این معنا نیز در بین گویشوران کاربرد یافته است.» شطرنج به قلعه و برج
14. scimitarra 

ه معناي بکه  ] scimitarraایتالیایی:  >(عربی)  /(ترکی)  >(=شمشیر)  shamshir فارسی:  [
 رود.کار میبه» شمشیر، غداره«

فته در ابتدا عمدتاً به واسطه به انگلیسی راه یاهاي اروپایی بدون این واژه که به استناد فرهنگ     
یی و از آن گردد که در کشورهاي آسیااطلاق می» اي منحنینوعی شمشیر کوتاه و داراي تیغه«

 شود. امل میشجمله ایران رواج داشته است. امروزه این واژه در ایتالیایی هر نوع شمشیري را 
15. serraglio 

حرم، «ناي که در مع ] seraglioایتالیایی:  > serāyترکی:  >(ي) (= سرا   sarā(y)فارسی:  [
 رود.کار میبه» قصر سلاطین«و نیز » حرمسرا، اندرونی

» قصر و کاخ«عناي علاوه بر محل اقامت، به م »سراي«یا  »سرا«ریشۀ این واژه در فارسی یعنی      
 خوانیم:هم بوده است. در آثار گذشتگان می

 سراهایی دیدند هر یکی چون بهشت اعلا ....      
 ] 4103 .ص، 5ج. رهنگ سخن نظامی عروضی، نقل از ف [                                                  

که  caravanseraglioدر واژة ایتالیایی  seraglioذکر این نکته سودمند است که واژة      
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 است، کاربرد یافته است.» روانسراکا«خود برگرفته از واژة فارسی 
16. taffettà

 ] taffettàایتالیایی:  > taffettàایتالیایی باستان:  > taftaترکی:  >(= تافته)  tāfteفارسی:  [
 رود.کار میبه» جوراب ساق بلند و پلاستیکی«و نیز » پارچه) تافته، کتان«(که به معناي 

بوده » جامۀ ابریشمی«و نیز در مواردي » پارچه ابریشمی«در فارسی  »تافته«از جمله معانی واژة      
عنوان صنایع دستی در شهري چون یزد بافته که از دیرباز در ایران رواج داشته و کماکان به

 خوانیم:شود. در آثار گذشتگان میمی
 زمان تافته شد و والایک زبان نرم دست گشت و حریر                                         یک      

] 6274 .ص ،4ج. نظام قاري: نقل از لغت نامه  [         
با نوعی » پارچه کتان«و نیز » پارچه ابریشمی«این واژه امروزه در زبان ایتالیایی علاوه بر معناي      

بلند زنانه نیز اشاره دارد. دگرگونی معنایی نیز همراه بوده و به نوعی جوراب ساق
17. talco

 > talcفرانسوي میانه:  > talcumلاتین وسطی:  > talqعربی:  >(=تلک)  talkفارسی: [
 کاربرد دارد.» پودر تالک، گرد طلق«و نیز » تالک، طلق«که به معناي  ] talcoایتالیایی: 

هاي سفید و خاکستري یافت است که در رنگ» کانی بسیار نرم«نوعی  »تلک«یا  »تالک«     
شود. عمدة مصرف آن در گذشته در صنعت کیمیا و امروزه در پزشکی است. در آثار می

 خوانیم:گذشتگان می
 هم از مخمل و هم طرایف ز هند                          هم از شاره و تلک و خود و پرند

]441 .ص ،1ج. اسدي: نقل از فرهنگ رشیدي [            

هاي اروپایی وارد شده است. از و سپس به زبان» شدهطلق معرب«این واژه در عربی به شکل      
توان به این موارد اشاره نمود: هاي این واژه در ایتالیایی میها و ترکیبجمله اشتقاق
borotalco  ،(پودر تلک =)talcoschisto  (= سنگ سیلیکات ) وtalcoso .( طلقی =) 

18. tazza
که به  ] tazzaایتالیایی:  > tasseفرانسوي میانه:  > tās(e)عربی:  >(= تاس)  tāsفارسی: [

 رود.کار میبه» شناسی) کاسبرگگیاه«(و نیز » گلدان«، »دار، فنجانجام، پیاله پایه«معناي 
، جداي از ظرف و کاسه آب و تشت، پیاله »طاس«یا صورت معرب آن  »تاس«از جمله معانی      

 ه است:و قدح بوده که در فارسی قدیم صورت معرب آن بیشتر کاربرد داشت
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 همان هر چه زرین به بیش اندر است             اگر طاس و جام است وگر مجمر است  
 ]2183 .ص ،3ج.  نامهفردوسی: نقل از لغت       [

جام و «وه بر همراه بوده است. علا» گسترش یا توسیع معنایی«این واژه در ایتالیایی با نوعی      
 شود.نیز اطلاق می» کاسبرگ«و به سبب شباهت ظاهري، به » فنجان و گلدان«به » پیاله

19. tossico
لاتین متاخر:  > toxicumلاتین:  > toxon < toxiconیونانی: > takhshaفارسی باستان: [

toxicus <  :ایتالیاییtossico [  کاربرد دارد.» مسموم«و نیز » سمی، زهري«که به معناي 
تیر و «گردد، در این زبان به معناي در فارسی باستان بازمی takhshaاین واژه که به  ۀریش     

هاي بوده است که به شکل تخش به فارسی نو هم رسیده است. گرچه برخی فرهنگ »خدنگ
) و 1383دوست (اند، اما حسنونانی دنبال نمودهآن را تا ی ۀریش RHWاروپایی و از آن جمله 

یونانی را برگرفته از فارسی باستان معرفی  ةواژ صراحتاً ORGو  AHDهایی چون نیز فرهنگ
این واژه در  ۀصورت اولی«بر این باوریم که  AHDاین تغییر معنایی به استناد  ةاند. دربارنموده

 ةشددرآمده است. خود این واژه صورت کوتاه toxiconبوده که بعد به صورت  toxonیونانی 
toxicon (pharmakon)  بوده که در سیر  »آغشته ساختن تیر«مخصوص  »زهر«به معناي

در لاتین به معناي  toxicum ةانتقال به لاتین، تنها جز اول آن انتقال یافته و در این حالت به واژ
ل به صفت شده و در قالب صفت به فرانسوي و خر تبدیأدر لاتین مت ،درآمده است. سپس» سم«

 ».ها انتقال یافته استسپس به دیگر زبان
-(=سم tossicolgia(= مسمومیت)،  tossicitaتوان به هاي این واژه میاز دیگر اشتقاق    

 tossinaشناس) و (= سم  tossicologoشناسی)، (= وابسته به سم tossicologicaشناسی)، 
 (= زهرابه، ماده سمی) برشمرد.

20. turcasso
تیردان، «که به معناي  ] turcassoایتالیایی:  >ترکی/ عربی  >(=ترکش)  tarkashفارسی:  [

 رود.کار میبه» تیرکش
خوانیم: است. در آثار گذشتگان می »تیردان«معناي و به »تیرکش«مخفف  »ترکش«     

 بیاورد با خویشتن شهریار               ترکش هزار                     کماندار با تیر و    
]2067 .ص ،5ج. نامه فردوسی: نقل از لغت [           
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این واژه در سیر انتقال خود از فارسی به ایتالیایی دچار دگرگونی معنایی نشده و در همان      
 معناي زبان مبدأ کاربرد دارد.

21. veranda
 > verandaانگلیسی:  > barāmadehهندي:  >(=برآمده)  barāmadehفارسی: [

رود.کار میبه» ایوان، مهتابی«که به معناي  ] verandaایتالیایی: 
در فارسی، دهلیز و پیشگاه ایوان است  »برآمده«نامه دهخدا، از جمله معانی واژة به استناد لغت     

شده هاي فارسی تدوینکه مشخصاً در فارسی رایج در هند کاربرد داشته و ضبط آن در فرهنگ
در یابی این واژه در هند همچون آنندراج، خود گواهی بر این مدعاست. در خصوص ریشه

 RHWهاي انگلیسی شاهدیم که گرچه دو فرهنگ خاص فرهنگطورهاي اروپایی و بهفرهنگ
اند، اما آن را صرفا هر چیز بیرون آمده ذکر فارسی معرفی کرده »برآمده«ریشه آن را  AHDو 

را دانسته، اما سیر انتقال آن  »برآمده«نیز ریشۀ آن را  OXDاند. نموده و از این معنا غافل  مانده
هاي معاصر فارسی و از آن جمله معین و سخن نیز صرفاً تا هندي دنبال نموده است. در فرهنگ

 اي به این معنا یعنی دهلیز، پیشگاه و ایوان نشده است.اشاره
 گیري . نتیجه4

-نتایج نشان داد که در قرون گذشته و متأثر از رویدادهاي مختلف سیاسی و اجتماعی شمار قابل

هاي مختلف اروپایی و از آن جمله ایتالیایی وارد شده است هاي فارسی به زبانواژهتوجهی از 
اي خاص محدود نشده و هایی که به حوزهها پرداخته شد، واژهکه در این مقاله به شماري از آن

 از تنوع موضوعی برخوردار است. 
هاي معنایی زبان، بررسی دگرگونیها در این یابی و معرفی این دسته از واژهاما جداي از ریشه     

شناسی ها خود موضوعی در خور توجه در مطالعات معناشناسی و زبانحاصل از این دسته از انتقال
ها گیريگردد. بعلاوه، تغییرات آوایی حاصل از این گونه وامتاریخی و تطبیقی محسوب می

 شناختی محسوب گردد. هاي آوایی و واج تواند موضوعی قابل پژوهش در پژوهشخود می
هاي فارسی واژهدهندة دامنۀ گسترش و نفوذ وامتنها نشانهایی از این دست نهتردید پژوهشبی   

شناختی ها و شواهدي مشهود براي مطالعات زبانآورندة دادههاست، بلکه فراهمدر دیگر زبان
مند علمی و پرهیز از هاي نظامیابیویژه مطالعات تاریخی خواهد بود. از این رو، توسل به ریشهبه

شناختی در هاي مقبول زبانگیري از روشهاي عامیانه با توسل به منابع علمی و بهرهسازيریشه
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 گردد. پژوهشی پیشنهاد می ةجهت بسط این حوز
 منابع فارسی
 . چاپ دوم، تهران: نشر الکترونیکی فارسی-فرهنگ بزرگ پیشرو ایتالیایی). 1387آبروش، باقر (

 رسانی جهان رایانه.و اطلاع
 چاپ اول، تهران: نشر بلخ. .هاي ایرانی در سوئديواژه. )1382آذران، حسین (

هاي فارسی در زبان شناسی واژهفرهنگ ریشه ).1393زاده، فردوس، داوري، حسین (آقاگل
 انتشارات علمی.. چاپ اول، تهران: تحلیلی)-انگلیسی (توصیفی

 جلد). چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن. 8( .فرهنگ بزرگ سخن). 1382انوري، حسن (
جلد). زیر نظر محمد دبیر سیاقی، چاپ  7( فرهنگ جامع فارسی آنندراج.). 1363پادشاه، محمد (

 دوم، تهران: انتشارات خیام.
به اهتمام محمد معین، چاپ  جلد). 5.( برهان قاطع). 1370تبریزي، محمد حسین بن خلف (

 ششم، تهران: انتشارت امیرکبیر. 
. چاپ اول، تهران: فرهنگستان شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه). 1383دوست، محمد (حسن

 زبان و ادب فارسی. 
. به به انضمام معربات رشیدي)( فرهنگ رشیدي). 1337حسینی، عبدالرشید ابن عبدالغفور (

 تهران: انتشارات بارانی.کوشش محمد عباسی، 
هاي فارسی در زبان شناختی واژهبررسی ریشه). «1390داوري، حسین، ایرانمهر، ابوطالب (

 .202تا  175، شماره نوزده،مجله مطالعات ایرانی». اسپانیایی
.چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. لغت نامه). 1377اکبر (دهخدا، علی 
. به کوشش منصور ثروت، چاپ اول، تهران: غیاث اللغات). 1363ن محمد (الدیرامپوري، غیاث 

 انتشارات امیرکبیر. 

نامه فرهنگ . ترجمۀ رضا مدنی، هاي ایرانی در زبان آلمانیواژه). 1368رمپیس، کریستیان ( 
 سوم، تهران. ، دفترایران

ترین واژگان دخیل پارسی کهن). «1391کیایی، محمدحسین و منسوب بصیري، ایمان (رمضان 
 .77تا  96)، 1(2. هاي خارجیشناختی در زبانهاي زبانپژوهش. »در فرهنگ و ادبیات ایتالیایی

. چاپ اول، مشهد، دخیل اروپایی در زبان فارسیفرهنگ واژگان ). 1373زمردیان، رضا ( 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1061915/%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1061915/%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c
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 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي. 
. با نگرش فریدون جنیدي، چاپ هاي ایرانی در زبان انگلیسیواژه). 1364سجادیه، محمد علی (

 اول، تهران: انتشارات بنیاد نیشابور.
». درباره فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی و ضرورت تدوین آن). «1377سرکاراتی، بهمن ( 

. 27تا  21، شماره سیزده، نامه فرهنگستان
«1382گیر، علاالدین (گوشه پژوهشنامۀ دانشکدة ». هاي دخیل فارسی در زبان فرانسهواژه).

. 128تا  103، 37، شماره ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
 . چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش فرهنگ زبان فارسی). 1378مشیري، مهشید ( 
 . چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ فارسی معین). 1360معین، محمد ( 
. چاپ اول، هاها و فرهنگواژگان فارسی در انگلیسی: تبادل زبان). 1385میرفضائلیان، احمد ( 

 فرهنگ معاصر.تهران: 
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